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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست      فقه العروة الوثق                  1403/ 03/ 06 ؛پانزدهم  و  صد  ۀجلس

 ادامۀ جلسۀ قبل

 مطلبی گفتیم و بعد  
اشکالی شد و قرار شد شما فضلا بر روی آن  دیروز در ادامۀ نقد کلام آقای خوئی

 شود، چون مطلب، مطلب مهمی است. یک اختلاف  ما  
ی

اشکال و پاسخش فکری کنید تا امروز رسیدگ

 پیدا شده و همی   باعث شده تا جناب ایشان قائل شوند کسائ  که ملکۀ    سو در 
ما با مثل آقای خوئی

دازند، ولی ما این حرف را نمی گوییم  زنیم، ما میاستنباط دارند نباید تقلید کنند و باید به استنباط بپر

و تقلید حرام نیست و استنباط هم لازم نیست تا  کنند  توانند تقلید  کسائ  که ملکۀ استنباط دارند می

جناب ایشان در آن عبارت مفصل فرمود، چطور کسی که    ملکۀ را به فعلیت برسانند. اگر یادتان باشد 

ملکۀ استنباط دارد بیاید تقلید کند؟ در حالی که اگر خودش استنباط کند چه بسا بسیاری از نظرهای  

اعلم را تخطئه کند. چنی   فردی حق ندارد تقلید کند. کسی باید تقلید کند که اهل استنباط و تخطئه  

می من که  اما  اختلاف  نباشد،  دیگران  با  موارد  از  بسیاری  در  بنشینم  استنباط  مپ    پشت  اگر  دانم 

اعلم،   پیدا می)مشهور،  و...(  )تحت استاد  داریم  ایشان  از  سؤال  یک  ما  ندارم.  تقلید  حق  من  کنم، 

ان برای اینکه من نتوانم تقلید کنم این است من احتمال   در می     2عنوان شمارۀ   درسی استاد(، آیا مپ  

ای وجود  کنم و چون چنی   نکتهدهم اگر من مشغول اجتهاد شدم یک سری انظار اعلم را تخطئه می 

و   واقع  به  بیشپ   اصابت  احتمال  معیار  اینکه  یا  است؟  این  معیار  آیا  استنباط کنم؟  باید  من  دارد 

ن پشت مپ   استنباط بنشینم درست است  ماصابت کمپ  به واقع است؟ کدام مد نظر است؟ اینکه  

که خیلی از انظار اعلم را تخطئه کنم و حب  نظرات مشهور را تخطئه کنم و از نظرات مشهور فاصله  

م؛ اما ممکن است در کل من احتمال اصابت نظر استادم را به واقع بیشپ  بدانم تا اصابت خودم به  گپ  

 کسی متخصص پزشکی است و ملکۀ تخصص را دارد، درس  مثال  به عنوان    واقع! 
ً
در غپ  اجتهاد، مثلا

ب نزده، کار نکرده و بیمار هم ندیده است. اما این شخص استادی دارد که کار  خوانده اما هنوز مط

و درس این کرده  البته  است،  پیاده کرده  بیماران  بر  و  است  بالفعل کرده  دانشگاه خوانده  در  را  هائی 

های استاد خودش را هم قبول نکند و لی در کل دانشجو چه بسا وقب  مشغول کار شود خیلی از نسخه

به واقع می از اصابت نظرات خودش  به واقع، بیشپ   اینطور باشد    داند. اصابت نظرات استادش  اگر 

باید    فرمایید می  ر و چط آدم  ملکۀ  این  بود، صاحب  این  آقای خوئی  تقلید کند    عبارت  نباید  استنباط 

ما هم قبول  را تخطئه کند،  از نظرات دیگران  بنشیند بسیاری  استنباط  اگر پشت مپ    چون چه بسا 

است اگر این احتمال را بدهد. بله آدمی است که در خودش طور  داریم، هر دارندۀ ملکۀ استنباطی این

نبوغ( هم وقت میمی توهم  )نه  نبوغ فکری دارد   حوصله دارد، 
ً
بزرگان بیند مثلا انظار  بر  گذارد و هم 

می سخن  دربارۀ کسائ   داریم  ما  الان  اما  است.  استثنا  یک  این  دارد  ملکۀ اشکال  صاحب  گوییم که 

خواندهاستنباط درس  مراجع  خدمت  و  نکردهاند  وقت  هنوز  لی  و  به کار  اند  را  خود  اجتهاد  آن  اند 

توانند تقلید کنند  اندازند؛ ما این سؤال از آقای خوئی و شیخ انصاری داریم اینکه صاحبان ملکه نمی

-زبان که ندارد یکی می  ففرمود ادله انصراف دارد، پناه به خدا از این انصراف! انصراشیخ انصاری می) 

آیا    است،  گویم ادلۀ اجتهاد و تقلید انصراف ندارد، یکی از آن بنای عقلا گوید انصراف دارد و بنده می
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 انصراف دارد که به آن خواهیم رسید
ً
 نرخمان را تعیی   کن  ( بنای عقلا واقعا

که    یمما باید با آقای خوئی

-آیا معیار احتمال اصابت بیشپ  است یا معیار این است که بنشینم کار کنم و چند جا را تخطئه می

کنم؟ به نظر ما معیار احتمال اصابت بیشپ  است. این نظر ما یک مشکلی دارد که ممکن برخ  ما را 

سانند که اگر معیار اصابت بیشپ  به واقع است   برای اجتهاد و تقلید موضوعیت قائل ا  . آن بپ 
ً
ما واقعا

صحبت کرده تقلید  دربارۀ  بارها  و گفتههستیم؟  در ایم  اگر کسی  لذا  ندارد؛  موضوعیت  تقلید  ایم 

عمرش تقلید نکرده باشد اما درست کار کند، درست حج انجام دهد، درست نماز بخواند و... نگویید 

با یک فتوای معتپی هم منطبق شود؟ اکپر مردم نماز و روزه و... را انجام میمگر می  دهند و عملشان 

دانند چیست. گفتیم تقلید را اینقدر بزرگ نکنید که صاحب عروه فرمود عمل  است و تقلید را هم نمی

 العامی بلاتقلید باطل و ما گفتیم نه. ما این را اضافه می 
ً
کنیم، اجتهاد را هم نباید موضوعیت داد. مثلا

کنم. برخ   روم و احتیاط میبه راحب  درس بخوانم و مجتهد شوم اما دنبال اجتهاد نمی  توانمبنده می

 باطل نیست، جالب  گوید اگر اجتهاد ممکن است، احتیاط باطل است و ما انشاالله میمی
ً
رسیم اصلا

دانم این قصد قربت چیست که اگر من به دنبال  آید! من نمیگویند قصد قربت نمیاین است که می

ببینید ما باید حواسمان باشد چقدر برای اجتهاد آید؟  اجتهاد نرفتم و احتیاط کردم آیا قصد قربتم نمی

قائل شویم؟ موضوعیت  تقلید  برای  باید  قائل شویم، چقدر  موضوعیت  اجتهاد    باید  اگر گفتیم  بله 

معیار اصابت   عیت دارد مانند برخ  اخباری مانند ابن زهره آن حرف جای خودش. اما اگر ندارد موضو 

پیچیم که  گونه باشد دیگر ما برای دارندۀ ملکۀ استنباط یک نسخه نمی . اگر اینبیشپ  به واقع است 

استنباط بگذارند.  باید یک بخسیی از وقت خود را برای  این اشکال   همۀ دارندگان ملکۀ اجتهاد  اینجا 

 وقت بگذارد، در 
ً
عی     است که کسی بگوید فردی از ملکه بالاتر رود یعب  اجتهاد فعلی بکند و واقعا

 خودش در صلاة مسافر کار می 
ً
حداقل    کند،حال احتمال اصابت دیگران را به واقع بیشپ  بداند، مثلا

ط است یا   در صلاة مسافر آیا مسپ  یوم سری
ً
دیگر در این مسئله ملکه نیست بلکه بالفعل است، مثلا

ط است کار کند، اتفاق به نظر خلاف مشهور برسد ولی احتمال اصابت    ا بیست و دو یا سه کیلومپ  سری

بیشپ  می واقع  به  را  مشهور  باید  نظر  پس شما  بود  این  بودند  دیروز سؤال کرده  آقایان  از  یکی  دهد، 

داند و بگویید این فرد دیگر نباید از خودش تقلید کند چون احتمال اصابت مشهور به واقع را بیشپ  می

  تر بودن اصابت به واقع است. آقایان فکر کردید ما میشما گفتید معیار احتمال قوی
ً
ترسیم؟ اگر واقعا

من   اگر  تقلید کند.  دیگران  از  جایز  است حداقل  ی  چپ   مسئلهیک همچون  وقت  در  و  ای کار کردم 

م می گذاشتم ولی با این همه احتمال می ی به واقع دارد، ملپ   شوم، ولی  دهم رأی مشهور اصابت بیشپ 

اض غپ  واقع یعب  این فرض فرض غپ  واقع    اینکه اینو آن    یک چپ   است اض در مورد خاص، افپ  افپ 

ببنید آقایان اگر من وقت گذاشتم و از صاحب ملکه بودن خارج شدم و صاحب نظر شدم،   است، 

ط است، این خیلی فرق دارد چون با رفت و برگشت   به این رسیدم که در مسافرت مسپ  یوم سری
ً
مثلا

پ  و چهل کیلومپ  و رفی   تهران و مشود و با رفی   سی کیلو کیلومپ  نماز شکسته می   700یا    600حدود  

نمی  نماز شکسته  آن  نظرم مانند  اجتهاد،  رسیدم، من صاحب  مطلب  این  به   
ً
واقعا ادله  با  اگر  شود، 

دانم؟ خلاف مشهور است، آیا اینجا معنا دارد که بگویم من اصابت نظر مشهور به واقع را بیشپ  می

مسئله این    ر ر اینکه درست کار نکرده باشم و کار ناقص انجام داده باشم. اما اگر من کار کردم و به دمگ

چشمم را ببندم و بگویم به طور کلی من اصابت نظر مشهور را به واقع    توانمبه قرار رسیدم، بله من می

دهد این مثل این است انسان چشم خود  دانم اما مورد به مورد احتمال نمیبیشپ  از نظرات خودم می

 بعض  از قطع
ً
 یا احتمالا

ً
توانیم بگوییم در های ما خلاف است. آیا من و شما نمیرا ببندد و بگوید یقینا

هائی قاطع می
 به چپ  

ی
دهد حداقل برخ  شویم ولی جهل مرکب است؟! یعب  هر انسان احتمال میزندگ
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 در یک مسئله یقی   هایش اشتباه باشد. ولی جالب این است مورد به مورد که پیش میاز یقی   
ً
آید مثلا

به او گفته می پیدا می گوید من قبول دارم که برخ  از دهی اشتباه باشد، میشود مگر احتمال نمیکند 

هایم اشتباه است اما این اشتباه نیست، چون اگر بگوید شاید اشتباه این دیگر یقی   نیست. مثال یقی   

این شیخ ما  نظرات  اصابت  من  بگوید  و  نهد  هم  بر  را  در کل چشم خود  است  ممکن  بوده که  طور 

دانم، این درست است. اما اگر در مسئلۀ خاصی  انصاری را به واقع نسبت به نظرات خودم بیشپ  می

 به این رسید که در غیی  نپ   ارش وجود دارد، شیخ انصاری می
ً
فرماید در غیی  ارش نداریم، کار کرد مثلا

نظر من است. ولی در کل هست؛ لذا اگر کسی در    از گوید اصابت نظر شیخ بیشپ  اینجا او دیگر نمی 

خوئی که   آقای  قول  به  موارد کار کرده  از  بسیاری  در  و  شده  فعلی  اجتهادش  ولو  نکرده  جاهائی کار 

-داشت قلیلی از مسائل، قلیل خصوصیت ندارد، اگر احتمال اصابت نظر دیگران را به واقع بدهد می

 نیست.  نابراین این اشکال هم اشکال وارد تواند تقلید کند. ب

این است  آقای خوئی  به  دوم  استاشکال  ملکۀ  اینکه صاحب  برای  را  ان  مپ   به نبکه شما  اط خودش 

دازد دلیلش را این قرار دادید که اگر کار کند چه بسا نظر دیگران را تخطئه کند. ما جواب   استنباط بپر

ان اصابت بیشپ  و عدم اصابت بیشپ  به واقع است. می ان نیست، مپ    دهیم این مپ  

یادتان است که به آقای خوئی گفته شد اینکه شما بیان داشب  صاحبان ملکه باید  اشکال دیگر اینکه  

طلبه به  نکنند،  تقلید  و  درس  اجتهاد کنند  اگر  ولی  نشدند  هم  ملکه  صاحب  خوان که  درس  های 

نها نپ   بگویید بروید درس د و بعد مجتهد فعلی شوند، پس به آتوانند صاحب ملکه شون بخوانند می

 بخوانید، آنها نپ   لازم است اجتهاد کنند و حرام است تقلید کنند. 

ملکه صاحب  بی    فرق  داد: کم  پاسخ   
خوئی میآقای  ما  لمعهای که  ح  طلبۀ سری یک  با  خوان، گوییم 

های تقلید در او است، جاهل غپ  عالم و بعد هم آقای خوئی فرمود  خوان و... . تمام مؤلفهاصول فقه

ح لمعه میتحصیل العلم که این جمله برای ما خیلی عجیب بود. طلبهلا یتمکن من   خواند آیا لا ای سری

یتمکن من تحصیل العلم؟! بله صاحب ملکه یتمکن بسرعة اما این طلبه یتمکن با کمی فاصله. اما این  

 شود که گفته او یتمکن و دیگری لا یتمکن. این مطلبی بود که ماه اشکال گرفتیم. باعث نمی 

دیگری   اشکال  اشکال  اما  دقت کنید  خیلی  دارم  دوست  صفحۀ  4که  اشکال 104  در  قبلی  اشکال   :

 اولی   بار نیست  موردی بود اما این اشکال اشکال روسیی است و خیلی جاها به کار می
آید؛ آقای خوئی

ۀ عقلا را تحلیل می ه حرف میکه سپ  گویند در حالی که به نظر ما اینها زنند و لوازم آن را میکنند، از سپ 

ه نیست. حالا ارتباط این مطلب به این بحث چیست؟ آقای خوئی فرمود عقلا هم در   اقتضائات سپ 

به دیگران نمی ۀ خود به صاحبان ملکه اجازۀ مراجعه  -دهند. گویا رندی گفته بود عقلا اجازه میسپ 

 دهند تا صاحبان ملکه به صاحبان فعلیت مراجعه کنند. 

را   دانشجوئی است که همۀ کارها   
ً
مثلا اینطور است؟  آیا عقلا  آقای خوئی درست است؟  آیا سخن 

وندۀ پزشکی او کامل است ولی هنوز صاحب ملکه است و هنوز این ملکه را به کار نینداخته  ر کرده و پ

گویند کار را کند؟! عقلا میاست، آیا این در بیماری بستگانش یا خودش به یک استادتری مراجعه نمی

علی  مسلطون  )الناس  مراجعه کند  مراجعه کند  دکپ   به  است  راحت  اگر  بسپارید  طرف  خود  به 

 مادرش بیمار شده، ملکه هم دارم و می
ً
توان وقت بگذارد و مرض مادرش را درمان کند و شؤونهم(؛ مثلا

را نمیمی این کار  نظر شما عقلا  به  د،  بپی استادش  نزد  را  مادرش  از عقلا ا  کند؟! تواند  ین چه گزارسیی 
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جالب    خواهید از عقلا گزارش دهید این ذهن را عقلائی کنید. است؟ عرض ما این است که وقب  می

آقای خوئی و امام خمیب  اختلاف است )آخر فقه و عرف مراجعه شود(،   ای بی   است در یک مسئله

امام خمیب  میعرف چنی   می  ماید میفر آقای خوئی   و  اینگونه میگوید  بر  فرماید عقلا  گویند و هر دو 

ند یو گخواهیم بگوییم عقلا این را می اند. اگر ما میگویند و هیچکدام هم کار میدائ  نکردهعکس هم می 

 من ادعا کنم تا معامله ثبت محصر  نشود 
ً
اگر قانون موضوعه دارند باید قوانینشان نگریسته شود. مثلا

را رسمی نمی آن  از کجا میعقلا  را  این  ببدانند!  و  بیاورید  را  قانون کشورها  باید  ؟  قانون  یگوئی نید که 

 گویند. کشورها اینگونه می

اجازه می یعب  میعقلا  و درس دهند  مکاسب  و  و همی   رسائل  ملکه است  گویدن یک کسی صاحب 

کند تا هم خودش بفهمد نظرش چیست و هم می  د خارج مشغول است، این خودش اتوماتیک اجتها

گویند نباید به اگر پرسیدند بگوید. اما یک کسی هم است که کار مهمی دارد آیا عقلا نسبت به این می

دازی؟ فرمود اگر آقای خوئی می  دیگران مراجعه کب  و باید کارهای دیگرت را تعطیل کب  و به اجتهاد بپر

این گزارش از عقلا دیگر چیست؟من خودم می اما  م است  این    گویم که فرمود و حرف شما محپ  از 

 کردم این بود چه جور باید عقلا را تحلیل کنیم. نکتۀ چهارم که دائم بر آن تأکید می

اشکال پنجم اینکه آقای خوئی فرمود کسی که ملکۀ استنباط دارد اگر تقلید کند عقل او را تأمی   از   

راه عقاب نمی  دو  منجز است،  او  احکامی در حق  دارد  یقی    دارد،  استنباط  ملکۀ  آدمی که  یعب   بیند. 

استنباط    ۀگوید ملککند. اگر اجتهاد کند عقل وی را تحسی   کرده و می  اجتهاد   -2تقلید کند.    -1دارد:  

ر شما این  ظنید کند تأمی   از عقاب ندارد. به  داشب  و وقت گذاردی و به نظر هم رسیدی. ولی اگر تقل

 گزارش از عقل درست است؟ 

رود بلکه سراغ نرود سراغ رسالۀ بقال و قصاب و... نمیاستنباط دارد اگر سراغ اجتهاد    کسی که ملکۀ

س، داری ریسک میگویرود. یک کسی بالاتر از خودش. در اینجا آیا عقل میرسالۀ اعلم می ؟!  د بپ  کب 

 عقل مینهای
ً
؛ در اینجا فوری جواب  تا گوید اگر خودت کار کب  ممکن است در جاهائی اختلاف پیدا کب 

را می ما  درس  نظر  اول  به خلاف  جاهائی  است  ممکن  اجتهاد کنم  من  اگر  است که  درست  دهد که 

اعلم می نباشد من هم که  استادم و  بیشپ   نیست اگر  از من  او کمپ   به واقع  رسم ولی در کل اصابت 

می انجام  را  مهمی  و کار  نیستم  بازی  میمشغول  هرچه  ما  بنابراین  محد  دهم.  سید  به  را  حق  نگریم 

می مناهل  نیست   دهیمصاحب  واجب  و  تقلید کنند  است  جایز  استنباط  ملکۀ  صاحبان  فرمود  که 

 
ً
واقعا اگر  مهم  استنباط کنند.  )مهمکار  است  مشغول  میتری  مهمتر که  چه کاری  نگویید  از  گویم  تر 

 فرض کنید فردی چند زبان خارخی بلد است و غرب را می
ً
شناسد و صاحب استنباط و اجتهاد، مثلا

خواهی اجتهاد  و به او بگوییم اگر برای کس دیگر نمی  ملکه است، حالا ما این را به حوزۀ قم بیاوریم

 برخ  وقت
ً
ها جایز نیست کار را رها کند و سراغ  کب  برای خودت اجتهاد کن. اگر اینطور باشد اصلا

 . اجتهاد بیاید( 

علی من استنبط   و لا تستبعد لو قلنا بجواز تقلید الغپ  »:  104اصلاح عبارت در می   درسی استاد ص  

الی الواقع اقوی بالنسبة   ذلک احتمل احتمالا عقلائیا اصابة الغپ    مسالة و وصل الی رأی فیها و معف   

اضالاشکال بان هذا اف  و فیها    الی احتمال اصابته نفسه الاشکال بان   و . عبارت »یسمع«  واقع لا   غپ    پ 

اضهذا اف « حذف شود، چون اگر شخص در خود مسئله درست کار کرده باشد  یسمع  واقع لا   غپ    پ 
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واقع را نمی به  دیگران  بیشپ   اصابت  احتمال  این فرض، فرض هیچ وقت  بنویسیم که  باید  لذا  دهد، 

   بعیدی است
ً
اگر   بله ممکن است احتمال دهد اصابت دیگران به واقع بیشپ  است اما   که خودش، کلیا

 دهد. احتمال اصابۀ خودش به واقع را بیشپ  می در مسئلۀ خاص کار کرده باشد،

اح   الاقت 

ةلا ع    . و الاحتیاطأالمجتهد التقلید  پ  المجتهد، کما انه یجب علی غ پ  بتقلید غ  پی

عدم لا ع و  اعتبار  بحث  نیست،  و حرمت  بحث جواز  زیرا  تبدیل شد،  ة  عپی لا  به  سید،  لایجوز  ة:  پی

 اعتبار است. بحث تکلیف  نیست، بحث وضعی است. 

 باشد. عروه اضافه شد که منظور سید صاحب عروه نپ   می: به و الاحتیاطأ

الحاف  هم داریم، در  اما آن مسئله بار است که غپ  از خود مسئله یک مادۀ  ای اضافه کردیم: اولی   

ها به اش شمارهخواهند شماره اضافه شود تا آخر همهخواهند اضافه کنند و نمی قانون نویسی وقب  می

خواهم  نزدم به جهت این بوده نمی20گویند. علت اینکه من شمارۀ  هم بخورد به آن قانون الحاف  می

 ها به هم بخورد. شماره

  ة( : الالحاق بالمسالة التاسعة عسری (

 ملکة الاجتهاد الاجتهاد فعل لا یلزم علی من فیه  »
ً
 او الاحتیاط ان لم یکن علی اطمئنان او احتمال یعت   یّا

ّ
د

اه عن اشتغاله بامور هامة یّ بل قد یمنع ذلک اذا کان مانعا ا بالنسبة الی الاعلم پر به باصابته الی الواقع اک

 .« واجب الاشتغال بها 

. نگویید  آمده است   72و    44،  36،  23مسائل    20مسئلۀ  مناسب با  است.    20مسئلۀ بعد، مسئلۀ  

عدالت است، یک جا   اثبات  است، نه یک جا در رابطه با کرده  تکرار میحواسش نبوده    صاحب عروه

خواهد در این  خواهم بگویم اگر کسی میاثبات اجتهاد است و جائی برای اثبات اعلمیت است. می  برای

با داریم که   ید مسئله کار کند  تا مسئله  دو  امام جماعت هم  ایط  تازه در سری ببنید.  را هم  این مسائل 

   صاحب عروه وارد شده است. 

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


